با من مجنگ ای عمر
کشانده ای بهر کجا که خواستی
نشانده ای به هر صندلی که اشاره کردی

فشردهء کلام را در دمیان انگشتانم چکانده ای

آنگونه که می پسندیدی.

از شاهان گذشتیم

از عمامه داران تشنه

از شاعران مشتاق

از سیاست مردان خال مخال

آستین بالا زده ای چرا

خبری نیست

اطاق سرد می شود

و درهای گشوده 

از هیچ منظره ای خبر ندارند

جنگ؟
با منی که روز را به پای تو ریختم و

در رج میله های اعدام

شب را گواه معصومیت عشق هایم گرفتم.

آرام باش

مثل شعلهء شمعی که به سحرگاه رسیده باشد

و دست های سبز شده در باغچه را

ساعت شمار ادامه ای بی وقفه بداند

به چشم هایم نگاه کن

تسلیم تر از نگاه من چه دیده ای

که به جنگم می خوانی

همسفرم بودی

همسفرم باش

سفر که هنور به آخر نرسیده است.

جنگ؟ آن هم اکنون

در انتهای پلکانی

که به اعماق سرد می رسد؟
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